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فیلو تا صبح خواب می دید؛ خواب خوراکی های خوش مزّه ی خانم کرگدن را. وای چه 
سبزی هایی! چه کاهویی! چقدر تازه! وای، چندتا موز! میمونک و بچّه کرگدن هم آنجا 
بودند و داشتند تندتند خوراکی های خوش مزّه را می خوردند. فیلو خواست به آن ها 

بگوید چقدر شكمو شده اید، که یكهو داد زد: »وای دلم . آخ دلم!« و از خواب پرید. 
زیر  هنوز  مزّه  های خوش مزّه  داد.  قورت  را  فیلو آب دهانش  بود.  تاریک  هنوز  هوا 
زبانش بودند. خواست بچرخد آن طرفي، امّا نتوانست! دلش درد مي کرد. انگار یک چیز 

خیلی سنگین چسبیده بود به دلش! 
صبح زود خودش را به خانه ی دکتر فیلا رساند. دکتر تا در را باز کرد، گفت: »حتماً تو 
هم دیشب عید دیدنی بودی؟ و حسابی پرخوری کرده ای! بگو ببینم، تو چند تا موز 

خورده ای! کاهو و کلم هم خورده ای؟!«
 چشم های فیلو از تعجّب گرد شدند. فكر کرد، دکتر از کجا می داند من چي خورده ام!

فیلو  شكمو

و  میمونک  فهمید.  حالا  بله،  شنید.  ناله  صدای  یكهو   
کرگدن هم توی خانه ی دکتر بودند. دکتر گفت: »عید 
دیدنی و مهمانی خوب است، امّا به شرطی که پرخوری 

نكنید و شكمو بازي در نیاورید!«
 بعد رفت تا برای فیلو هم دارو بیاورد.

چی بهتره؟چی بهتره؟

بیا با هم این قصّه زیبا  را گوش کنیم.
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